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مقدمه

آرزوهای کوچک و بزرگ
بهرسویی، پرمی کشند
به کجا، می روند؟ 

که، بازگشتی ندارند!
و باز، حیران تر از، قبل،

ولی، تلو تلو خوران، می روند
بال اما، ندارندُ

دیگر، میلی هم، ندارند 
بیادشان، نمیاید 

چه، می خواسته اندُ
 به چه، می اندیشیده اند!

مولود
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همه ، زیریک حباب

کامل،نیستی

چون، 

گاهی،سوالی

گاهی،ویرگولی

گاهی،نقطه ای

گاهی،خط کسری

وتو،یک توهمی

2018/07/23
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واین،حکایت،باقی ست

قصه ای کوتاه،نه

شادی،نه

مرگ،ُ

غصه

جمعُ

نامش شد،زندگی 

2018/07/22
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خیالِ انتظار، تا، مرگ را، دارد

دلم،گفتگوها،دارد

گله،ازیار بِیوفادارد

ازجدایی،حرمان،دارد

 اما،عشقِ بی انتها،دارد

2018/07/21
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غروبِ منهم، می رسد

زمان،بسرعت باد،می گذرد

حتی،سرعت گیرهم 

افاقه،نمی کند

2018/07/20
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پس لرزه های، روزگار را،چه کنم؟ 

دلم،می لرزه

از،دست اندازهای،سرنوشت 

2018/07/19
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نه،ابلیس را،روبوسی کنیم

از،سقف دنیا،آویزانیم

تا،زندگی کنیم 

نه ،بردهُ

نه،پس ماندهُ 

نه که،دریوزگی کنیم 

2018/07/12
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هک شد،قلبم

دفترچه قلبم،تمام اوراقش،نام تو 

اما، 

اوراق کردی،آن صفحات را 

2018/07/2
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 سررسیده،زمستانم

بهارانم رانثارش

کرد،پائیزان ُ برگریزان را

 پیشکشم!

2018/07/2
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روزگارِغدّاررا،تلافی،جائی نداره

مه وخورشید،تابشی،سویِ ما،نداره

تنِ خسته،توانی،نداره

روم،جائی که،بازگشتی،نداره

روم،بخوابی،که بیداری،نداره 

2018/07/1
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تا،بمانند،جوانه ها

علف های هرزهِ ِ،باغچه ها

ندارند،جایگاهی،برطاقچه ها

ندارند ،همسانی،باغنچه ها

باید،لگد مال شوند،درکوچه ها

2018/06/30



 نفس های شماطه دار

22

تکه تکه ام

هرچقدر،ورق می زنند،مرا

درلیست مِمنوعه ها،می برند،مرا

سالهاست،حروف ِ چِینش شدهِ،مرا 

غارت ُ،تباه کرده اند،مرا

تا،نابود کنند،نسلِ مرا

2018/06/25
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برای،تکهءءآخر،جانش را،گرفتند

مرُد

ازبس،برای،هر لقمه نانی 

نفس ش ش را،می گرفتند 

2018/06/25
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نشنیدم،صدای چِشمانت را*

بوسیدم،همیشه گلویت را

اما، 

ندیدم،بغض ش ش را 

2018/06/24
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کویر بخت را،پرآب،کنم

چرخهءء روزگار را

آسمان وستا ره ها را

زمین ودریاها را 

دوست،ندارم

وارونه می خواهم،همه را

تا روزگارم،کوک

تا،دستانم، پرستاره

تا،خانه ام،آباد ُ پربرکت باشد

2018/06/23


